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سینمای ایران

میل مبهم به آزار 

فروردین مــاه ســال 1401 با یــک زلزله فرهنگی 
عجیــب در توئیتر همراه بود. یک دختر جوان که 
دستیار کارگردان بود، در یک رشته توئیت طولانی 
از آزار های جنســی یک بازیگر مرد شناخته شده 
ســینما و تلویزیون پرده برداشــت. این افشاگری 
در ادامه جریانی جهانــی به نام »می تو« بود که از 
چندسال قبل در توئیتر و اینستاگرام با افشاگری 
زنان از اقشــار مختلف درباره آزارگــری مردان در 
محیط های کاری و دانشــگاهی شروع شده بود. 
اما تا آن روز پای نــام بازیگران مرد ایرانی به ندرت 
به میان آمده بود. این موضوع پس از مدتی کوتاه 
ابعاد بسیار بزرگ و گســترده ای پیدا کرد و هر روز 
نام هــای بازیگران مشــهور دیگری هــم به میان 
می آمد. نام هــا محدود به بازیگــران جوان نبود و 
پرونده های آزارگری از سال های مختلف در فضای 

اینستاگرام و توئیتر منتشر می شد.
وقتی زنان بیشتری شروع به تعریف از فشارهای 
حاصل از رفتارهــای آزارگرانه برخی بازیگران مرد 
کردند، هیئتی پنــج نفره از دســت اندرکاران زن 
ســینمای ایران تشکیل شــد. این هیئت شامل 
هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی 
دســتیار کارگردان، غزاله معتمــد طراح صحنه و 
لباس و مارال جیرانی طراح صحنه و لباس و دختر 
فریدون جیرانی بــود که به نمایندگی از 800 نفر 
از زنان فعال در صنوف مختلف ســینما مســئول 
پیگیری گزارش های قلدری ها و آزار ها علیه زنان 
در ســینما در چارچوب »می تو« شدند. این 800 
زن بیانیه ای صادر کردند و در آن نام همه آنها آورده 

شده بود. 
در آن روزهــا برخــی از بازیگــران مــرد از کنار 
این افشــاگری ها بدون واکنش گذشتند، برخی 
دیگــر توضیحاتی ارائــه می دادند، عــده ای هم 
شــروع به مقابله و اعتــراض کردند. امــا در میان 
همه واکنش ها، مصاحبه یکــی از تهیه کنندگان 
قدیمی ســینما با رادیو، جنجال به پا کــرد. او در 
صحبت هایش اعلام کرد که بایــد این 800 زن را 
شــلاق بزنند. واکنش این تهیه کننــده در همان 
روزهــا با انتقادات تندی همراه بود و پس از مدتی 
مســکوت شــد. درنهایت اما جریان کلی پرونده 
800 زن، به دلیل شکایت برخی از بازیگران مرد، 
نقــص قوانین در زمینــه حقوق زنــان و مقاومت 
برخی صنوف و برخی سینماگران، پس از تابستان 

1402 بی سرانجام ماند.
مسائل مربوط به آزار، موضوعی نیست که بتوان 
به راحتی از کنار آن گذشــت. یــک درد بدون تاریخ 
انقضاء که ســینما و غیرســینما نمی شناسند و گاه 
تاثیرات غیرقابل بازگشــتی در فــرد باقی می گذارد. 
اما در توفان اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
که از اواخر تابســتان 1401 در کشــور بــه راه افتاد، 
ماجرای این پرونده و 800 زن بازیگر تقریباً به محاق 
رفت و در میان موضوعات روز، دیگر کمتر درباره این 
موضوع صحبت می شد. اما شب 19 اردیبهشت ماه 
ویدئویی از همان تهیه کننده قدیمی سینما در فضای 
اینترنت منتشر شد که دوباره به آن ماجرا برگشته بود 
و در آن بیان می کرد: »من نگفتم 800 زن را شــلاق 
بزنید. من گفتم، کسانی که هیئت مدیره اینها بودند 
و آنها را اداره می کردند باید محاکمه شــوند که قطعاً 
شلاق  شان می زنند. چون فساد جرم است اما اشاعه 
فساد جرم اش بیشتر است«. این تهیه کننده در ادامه 
حرف هایش به این نکته هم اشاره کرد: »پرونده آن 
پنج نفر را می دانم و اگر بخواهم پرونده ها را باز کنم، 

اشاعه فحشا و گناه می شود«. 
بعــد از اظهــارات این تهیه کننده بســیاری از 
ســایت ها، خبرگزاری ها و صفحات اینستاگرامی 
برای ویوی بیشتر، تیتر زدند: »درخواست شلاق 
برای هانیه توسلی و ترانه علیدوستی«. این تیترها 
و پروپاگاندا درحالی است که این بازیگران و هیئت 
پنج نفــره در دادگاه از اتهام افترا و نشــر اکاذیب 
تبرئه شدند. خبری که بسیاری از همین صفحات 
مجازی در زمان برنده شــدن ترانه علیدوســتی و 
شــبنم فرشــادجو در دادگاه، منتشــر کردند و از 
تیترش اســتفاده کردند. این حکــم تبرئه هم در 
همان دادگاهی که آقای تهیه کننده ادعا می کند، 
اگــر اینهــا را محاکمــه کند شلاق شــان می زند، 
صادر شــده. از طرفی، بعد از گذشــت دو سال و 
مسکوت شــدن این پرونده، دیگر صحبت کردن 
درباره آن چه دلیلی دارد جز این که ویدئویی وایرال 
شــود و نامی پس از مدت ها بر سر زبان ها بیفتد. 
لحن تهدید آمیــز این تهیه کننده برای این هیئت 
پنج  نفره و صحبــت از به قول خودش پرونده های 

آنها چیزی جز آزارگری است؟  

لودمیــا اولیتســکایا با رمــان »نردبان یعقــوب« به 
یکــی از چالش برانگیزتریــن دوره های تاریخ روســیه 
می پردازد. این کتاب داســتان زندگی آدم هایی است 
که زیر ســیطره خفقان منکوب کننده زیســتند، گاهی 

نجات یافتند و گاهی هاک شدند. 
لودمیا اولیتســکایا، نویســنده ای اســت که بیشــتر 
کتاب هایــش در ایــران به فارســی ترجمه شــده اند، 
آخرین اثر او »نردبان یعقوب« با ترجمه عبدالمجید 
احمــدی توســط نشــر برج منتشــر شــده اســت. او 
که در ســال 1۹4۳ در مســکوی روســیه متولد شــد، 
کودکــی و نوجوانــی اش شــبیه بســیاری از مردمــان 
پس از جنگ هــای جهانی در آپارتمان های اشــتراکی 
گذشــت؛ از آنجــا کــه اولیتســکایا در آثــارش هــم به 
دین و هم به سیاســت می پــردازد، در دهه های اخیر 
به خط مقــدم بحث هــای سیاســی روســیه راه یافته 
اســت. در ســال های 2011 و 2012، در اوج اعتراضات 
ضدپوتین در روســیه، او عضــو هیئت مدیره اتحادیه 

رأی دهندگان شد. 
این گفت وگو به بهانه ی انتشار »نردبان یعقوب« این 
نویسنده در ایران، از طریق ایمیل میسر شد و در این 
میان کارگزار ادبی اش راه این مصاحبه را هموار کرد.

Ó  در »نردبان یعقوب«، شما باظرافت و بسیار دقیق 
داستان های عمیق شخصی را با رویدادهای تاریخی 
و شــخصیت های مهــم تاریخ روســیه به هم پیونده 
زده ایــد. چگونــه بین عناصــر شــخصی و تاریخی 
در داستان ســرایی خود تعــادل برقــرار می کنید؟ 
امیدواریــد خوانندگان چه چیزی را از تصویر شــما 
از زندگی شوروی در این دوره  تحول آفرین برداشت 
کنند؟ آیا فکر می کنید داســتان های شخصی آن ها 

منعکس کننده ی تجربه گسترده تر روسیه است؟
اگر توانســته ام به چنین تعادلی برسم، بسیار خوشحالم، 
به خصــوص که اصلًا بــه تعادل فکر نمی کــردم. برای من 
مهم بود چیز دیگری را نشــان دهم؛ اینکه وقایع تاریخی 
شــدید و خشــونت بار چگونه می توانند یک فــرد را نابود 

کنند، همچنین می توانند او را قوی تر کنند.
هــر خواننــده ای در کتاب چیــز جالبی برای خــود پیدا 
می کند کــه بازتاب تجربه ی شــخصی اوســت. از تجربه 
تقریبــاً 80 ســاله زندگی در روســیه، دقیقــاً چنین نقاط 
عطفــی را به خاطر می آورم بســیاری از رویدادها در تاریخ 
روسیه وجود داشته اســت؛ از مرگ استالین شروع شد و 
با آخرین جنگ جنون آمیز روســیه با اوکراین پایان یافت. 
سالیان متمادی، برخی از مردم کشورهای مختلف، نظام 
سوسیالیســتی زندگی در روســیه را به عنــوان یک الگو، 
راهی به سوی »آینده ای روشن برای بشریت« می دیدند. 
این یک افسانه بود و خوب اســت که خوانندگان، پس از 
خوانــدن کتاب من ایــن را بفهمند. مــن وظیفه انعکاس 
تجربه روســیه را برعهده خودم نمی دانم؛ همیشــه به فرد 
و رنجی که دولــت می تواند بر او تحمیــل کند علاقه مند 
هستم. علاقه من به جنبه  انسانی است تا تحلیل سیاسی 
یا سیستمی. هدفم ارائه دیدگاهی دقیق و انسان محورتر 

در مورد تاریخ روسیه و سیستم های اجتماعی آن است. 
Ó  زندگــی شــخصیت های شــما عمیقــاً تحت تأثیر 

تحولات سیاسی اســت. فکر می کنید انتخاب های 
شــخصی از چه جهاتی تحت تأثیر محیط سیاسی-
اجتماعــی اســت و چگونــه ایــن تنــش را در رمان 

»نردبان یعقوب« به تصویر می کشید؟
روزی روزگاری نویسنده بزرگ روسی، اوسیپ ماندلشتام، 
این جمله جاودانه را نوشت: »قدرت به اندازه  دستان یک 
آرایشــگر منزجرکننده است«. آرایشــگر با تیغی در دست 
می تواند ریش مرد را بتراشد یا گلوی او را ببُرد. در روسیه، 
قدرت بارها و بارها خود را دقیقاً شبیه این آرایشگر دیوانه 

لودمیلا اولیتســکایا، نویســنده ی توانای معاصر روسیه، در این 
رمان تاریــخ 120 ســال اخیر خانــواده ی خود را روایــت می کند. 
تاریخی به عمق شش نســل. شــالوده ی این رمان را نامه هایی که از 
پدربزرگ اش، یعقوب اولیتسکی به جا مانده، پرونده ی پدربزرگ اش 
در آرشیو »کا.گ.ب« و البته خاطرات شخصی اش تشکیل می دهند. 
داســتان حول دو محور موازی پیش می رود؛ محور اول سرنوشــت 
یعقوب، پدربزرگ نویســنده است که کاملًا مستند و صادقانه تصویر 
شــده، یک انسان تحصیلکرده و عاشــق علم و هنر که همین عشق 
به دانایی هم او را طی 30 ســال دربــه دری در تبعید و اردوگاه های 
کار اجبــاری نجــات داده و محور دوم هم شــامل سرگذشــت نورا، 
نوه ی یعقوب می شــود؛ بانویــی که تا حدود زیادی با شــخصیت و 
سرگذشت خودِ نویســنده همخوانی دارد. نویسنده حتی تجربه ی 
ازسرگذراندن بیماری سرطانش در ســال 2010 را نیز در این رمان 
گنجانده. تک تک جزئیات این رمان پرمغز و پرمحتوا با مستندترین 
روایات تاریخی مطابقت دارند. شــما با تعداد زیادی قهرمان واقعی 
با سرنوشــت های واقعی مواجه هســتید. محتوای رمان، انسجامی 
مثال زدنــی دارد و حجــم عظیم جزئیــات دقیق تاریخــی، علمی و 
فرهنگــی خواننده را به شــگفت وامی دارد. در اینجــا موضوعات و 
دغدغه هــای روزِ علومی چون زیست شناســی، فیزیک، ریاضیات و 
فنــاوری اطلاعات با ادبیات، تئاتر و اُپرا همزیســتی مســالمت آمیز 

دارند و این همزیستی بدون همراهی موسیقی امکانپذیر نمی بود. 
موسیقی ای که همچون خون در تک تک مویرگ های این اثر سترگ 

جریان دارد. 
ایــن روایت صادقانه و انســانی قطعــاً یکی از شایســته ترین آثار 
خانم لودمیلا اولیتسکایاســت، که نویســنده و اثــرش را در زمره ی 
نویسندگان و شــاهکارهای ماندگار ادبیات روسی قرار می دهد. در 
کنار صداقت در روایت، »نردبان یعقوب« یک شباهت مهم دیگر هم 
دارد به شــاهکارهای روسی و آن هم، پرداختن به جزئیات بی شمار 

است. 
جزئیاتــی که همچــون قطعه های بی شــمار پازل بــا هنرمندی 
نویســنده، در کنــار هــم چیــده می شــوند و تصویــری عمیــق، 
کلیشه گریز، انسانی، پراحساس و نزدیک به واقعیت در برابر دیدگان 
خواننده پدید می آورند. جزئیات پرشمار این رمان برای من به عنوان 
مترجم اثر، چالشــی بســیار جذاب بود و بــرای انتقال تمام و کمال 
این جزئیات راهــی نبود جز مطالعات فراگیر جنبی، پانوشــت ها و 
ارجاعات پرشمار. چه به عنوان خواننده و چه در جایگاه مترجم این 
اثر، از یعقوب، نورا، تنگیز، یوریک، ویتاسیا، گریشا و سایر قهرمانان 
تاثیــر فراوانی پذیرفتم. امیدوارم این روایتِ شــاهکار از قرن دیوانه، 
تصورات پیشــین مان را نســبت به زندگی در قرن بیســتم به چالش 

بکشاند و چند گامی ما را به سوی درک حقیقت پیش تر ببرد.  

نشان داده است و درنتیجه ی قدرت مطلق این »آرایشگر 
دیوانــه« میلیون هــا نفــر در زندان هــا و اردوگاه های کار 
اجباری جــان باختند. قدرت می تواند یــک فرد را از هر 
انتخاب شخصی محروم کند و به سادگی او را نابود کند. 

Ó  میــراث موروثــی ترومــا و وقایع تاریخــی چگونه 
در زندگــی نســل های بعــدی تجلی می یابــد و چه 
احساســاتی در نســل های بعدی به وجود می آورد، 

زندگی آینده  میراث داران این تروما چگونه است؟
این ســوال ســختی اســت که نمی توانم به طــور دقیق و 
قطعی به آن پاسخ دهم. شاید بخشی از آن نسل، مرعوب 
و خنثی می شــوند بدون این که بتوانند یا بخواهند کاری 
کنند. بخشی دیگر تلاش می کنند مقاومت کنند و گاهی 

تاوان آن را با جان خود می پردازند.
Ó  شما در میان افرادی زیسته اید که رنج عمیقی را 

در آن دوران تجربــه کرده اند، آن هایی که رنج شــان 
را در ایــن کتاب می بینیم و شــما در زندگی واقعی 
با آن ها روبه رو بوده اید، به نظرتان  این شــخصیت ها 

برای بیان درد یا کنار آمدن با آن چه کردند؟
دارد؛  وجــود  روســی  در  شــگفت انگیز  کلمــه  یــک 
»سوســترادانیه« یعنــی همــان »غمخواری و شــفقت«. 
شفقت یعنی توانایی تشــخیص و درک رنج و درد دیگری 
و به دوش کشیدن بخشی از آن رنج و تلاش برای کاستن 
آن رنج است. نویســندگان بزرگ روسی مانند تولستوی و 

داستایفسکی در این باره زیاد نوشته اند. 
Ó  ،در بررسی زندگی بیش از پنج نسل یک خانواده 

جنگ هــا،  ماننــد   - سیاســی  و  تاریخــی  وقایــع 
استالینیسم و دوران پساشــوروی – نه تنها بر سفر 
فیزیکی شــخصیت های شــما، بلکه بــر ارتباطات 
عاطفی و درک آن ها از عشق چه تأثیری می گذارد؟ 
این میراث چگونه بر درک شما از روابط خانوادگی و 

پیچیدگی های عشق و دوری تأثیر می گذارد؟
این ســوال خیلی ســخت است و من ســعی خواهم کرد 
به نحوی »از زیر آن در بروم«. هر فرد مشــکلات خود را به 
شــیوه ی خودش حل می کند، اما مواقعی هست که یک 
فرد به خاطر بقایش، با انتخاب چیزی روبه رو می شــود که 

برای او مهم تر است و برایش اولویت دارد. 
این انتخاب حیاتی اســت که هر شــخصی بــا آن روبه رو 
می شــود. او چه چیــزی را انتخاب می کنــد؛ حقیقت یا 
دروغ. حاضر اســت برای آزادی چه بهایــی بپردازد؟ این 
همیشه ســوالی برای فردی خاص اســت و بسیاری از ما 
در ایــن مرحله از زندگی ایســتاده ایم یعنی انتخاب میان 

حقیقت یا دروغ!
Ó  چرا عنــوان »نردبــان یعقوب« را بــرای کتاب تان 

انتخاب کردید؟ این عنوان قدری طعنه آمیز اســت 
زیرا درحالی که نردبان کتاب مقدس تا بهشــت بالا 
می رود، هر شــخصیت در رمان شــما مســیر کاملًا 

متفاوتی را طی می کند.
مــن فکر می کنم هــر فردی که بر مشــکلات زندگی غلبه 
می کند، بــر همین »نردبان یعقوب« غلبه می کند، اما هر 
کســی نردبان خــود را دارد. به نظرم  هر فردی در مســیر 
زندگــی که چالش های خــودش را دارد که بایــد بر آن ها 
غلبه کنــد و این یعنی بالا رفتن از این نردبان ســخت که 

هرکس به شیوه ی خود از آن بالا می رود. 
Ó  ماریا و نورا مادران تنهایی در این کتاب هســتند؛ 

هــر دو در حین بزرگ کــردن فرزندان شــان روابط 
پیچیــده ای هم دارند. تجربیــات خودتان به عنوان 
یک مــادر چگونه بر نمایش این شــخصیت ها تأثیر 
گذاشــته اســت و فکــر می کنیــد مــادر مجــرد در 

فرهنگ روسیه چه اهمیتی دارد؟
نگرش نســبت به مادران مجرد در روســیه به طور ســنتی 
کاملًا منفی بوده است. این یک نگرش مسیحی است که 
هنوز، هم در روســیه، هم در سراسر جهان مرسوم است. 

شرم، تحقیر جامعه و بسیاری مشکلات دیگر متوجه زنی 
شد که تصمیم گرفته بود خارج از چارچوب صاحب فرزند 
شــود. در زمان ما، یک مادر مجرد کمتر مورد محکومیت 
عمومــی قــرار می گیــرد؛ بااین حــال مســائل اساســی 
همچنــان پابرجا هســتند. برای یــک زن، بــزرگ کردن 
فرزندش به تنهایی بســیار چالش برانگیزتر از زمانی است 
که او ازدواج کرده و از حمایت شوهر برخوردار است. یکی 
از جنبه های منحصربه فرد جامعه ی روســیه این است که 
بســیاری از زنان نــه با انتخاب خود بلکه به دلیل شــرایط 
به تنهایی فرزنــدان خود را بزرگ می کنند؛ زیرا شــوهران 
آن ها یا در جنگ مرده اند یا در زندان هســتند یا خود را تا 
حد مرگ غرق مشروب می کنند. بنابراین تصویر یک مادر 
مجرد نه تنها در فرهنگ روســیه، بلکه در زندگی روزمره  و 

واقعی روسیه کاملًا برجسته و بسیار رایج است. 
من اما یک مادر مجرد نبودم. دو پســرم را در زمان ازدواج 
بــه دنیا آوردم و 12 ســال بعد از شــوهرم طــلاق گرفتم، 
زمانــی کــه بچه ها بــه مدرســه می رفتند. امــا به هرحال 
تجربیات مادری در تصویر کردن واقعیات زندگی یک مادر 

بسیار تأثیر دارد. 
Ó  منتقــدان »نردبان یعقوب« را با آثار تولســتوی و 

گروسمن مقایسه کرده اند. آیا تأثیرات ادبی خاصی 
وجود داشت که روند نوشتن شما را برای این رمان 

هدایت کرد؟
مــن نمی توانــم به این ســوال پاســخ دهــم! البته حجم 
عظیمــی از مطالعــه کــه از دوران کودکی داشــتم، تأثیر 
زیــادی روی من داشــته و دارد. معمولًا منتقــدان باید به 
این سوال پاسخ دهند، نه نویسنده ها ! من هنگام نوشتن 
بیشــتر در عمــل خلق کردن غوطــه ورم تا فکــر کردن به 

تأثیرات آن. 
Ó  نردبــان یعقــوب« در پس زمینــه ی رویدادهــای« 

تاریخی مهمی ازجمله کشــتار سال 1905 و جنگ 
داخلی روســیه می گذرد. رویکرد شما برای تحقیق 
و ادغام این عناصر تاریخی در روایت خود چه بود؟

برای نوشــتن از این رویدادها و تلفیق عناصر تاریخی، به 
شدت به تجربیات خانواده ام و سایر خانواده های نزدیکم 
اتکا کردم. البته مجبور شــدم ساعت های زیادی را صرف 

جست وجو و تحقیق درباره ی مطالب تاریخی کنم.
Ó  درحالی کــه گفته ایــد خــود را یک فرد سیاســی 

نمی دانید، اما همچنین اعلام کرده اید که به شدت 
ضدپوتین هســتید، همچنین گفته اید که روســیه 
در حال »اســتالینیزه شــدن« اســت. هدف از این 
اظهــارات چیســت، به ویــژه باتوجــه بــه اقدامات 
پوتیــن علیــه دشــمنان سیاســی خود کــه آخرین 
آن هــا الکســی ناوالنی بود کــه ابهاماتــی درباره ی 
مرگش وجود دارد و بســیاری در روســیه باور دارند 
که او به دســتور پوتین به قتل رسیده. ضمن این که 
قبل از آن ما لیســت بلندبالایی داشــتیم که شامل 
آنا پولیتکوفســکایا و الکســاندر لیتویننکو می شد 
که آن ها هم به قتل رســیدند. این که شــما از پوتین 
انتقاد می کنید باتوجه به حذف دشــمنان سیاسی 

آیا از آن شخص نمی ترسیدید؟
مــن نمی ترســم. بــه سرنوشــتی کــه بــرای ناوالنــی یا 
پولیتکوفســکایا رخ داد، تســلیم نشدم. سه سال پیش نه 
از تــرس مقامات، بلکه از انزجار از جنگی که این مقامات 

شروع کردند، روسیه را ترک کردم.
Ó  نردبــان یعقــوب« به عنــوان رمــان نهایی شــما« 

توصیف شــده است. آیا پروژه یا موضوعی در آینده 
داریــد کــه بخواهید در نوشــته های خود بررســی 

کنید؟
بعید اســت رمان بنویســم، اما کار دیگری انجام خواهم 
داد. من عادت شدیدی به ساخت جمله ها و سروکله زدن 

با کلمات دارم. این فعالیت مورد علاقه ام است!

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

من فکر می کنم 
هر فردی که بر 

مشکلات زندگی 
غلبه می کند، بر 

همین »نردبان 
یعقوب« غلبه 

می کند، اما هر 
کسی نردبان 

خود را دارد. به 
نظرم  هر فردی در 

مسیر زندگی که 
چالش های خودش 

را دارد که باید 
بر آن ها غلبه کند 

و این یعنی بالا 
رفتن از این نردبان 
سخت که هرکس 
به شیوه ی خود از 

آن بالا می رود

برای نوشتن از این 
رویدادها و تلفیق 

عناصر تاریخی، به 
شدت به تجربیات 

خانواده ام و سایر 
خانواده های 

نزدیکم اتکا کردم. 
البته مجبور شدم 

ساعت های زیادی 
را صرف جست وجو 

و تحقیق درباره ی 
مطالب تاریخی 

کنم


